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غربت هاي خاک سفید؛ از 
بولدوزردرماني تا طردشدگي

ایــن موضوع هم بــراي غربت ها ایجاد مســئله 
نمي کند و میزان حذف و طرد آنها از جامعه اکثریت 
به حــدي بالاســت که احتمــالا از اســاس متوجه 
کمبودها و فقدان هایي که بر اثر عدم هویت به صورت 
پیشــیني با آنها دســت به گریبان هستند، نمي شوند. 
مثلا پدر یک کودک در مقابــل اصرار مددکاران خانه 
علم براي گرفتن شناســنامه بــراي کودکش این طور 
اســتدلال مي کند که «پدر من که شناسنامه نداشته، 
مــن هم که نــدارم، بچه من شناســنامه مي خواهد 
چــه کار؟». دري تأکید مي کند این مــوارد را نمي توان 
در مواجهه نخســت با غربت ها دریافت کرد؛ چراکه 
این مســائل براي آنها به قدري عادي است که وقتي 
درباره خودشان صحبت مي کنند، به این مسائل اشاره 
نمي کنند بلکه تنهــا در ارتباط طولاني مدت با آنها و 
از لابه لاي حرف هایشــان مي توان بــه این تفاوت در 
الگوهاي شغلي و الگوهاي هویت یابي پي برد. او براي 
نمونه به چنین مواردي اشاره مي کند: «ما براي اینکه 
با خانواده هاي غربت ارتباط برقرار کنیم و از آنها اجازه 
عضویت کودکانشان در خانه علم و آموزش را کسب 
کنیم، دردسرهاي زیادي داریم. آنها به غیرغربت ها یا 
همان تایي ها ابدا اطمینان ندارند. به طورکلي ارتباط 
برقرار کردن با غیرغربت ها را خطرناک و گویي باعث 
تهدید شیوه زندگي و آداب ورسومشان مي دانند. مثلا 
یک پدر غربت اجازه نمي دهد فرزندش ســاعت پنج 
به بعد در خانه علم بماند و در کلاس ها شرکت کند 
اما ما متوجه مي شــویم همان پدر ســاعت ۱۲ شب 
دخترش را براي خرید مواد روانه خیابان کرده است. 
بیشــترین میزان اختــلاف آنها هم با افغان هاســت. 
افغان ها و غربت ها درســت نقطه مقابل یکدیگرند. 
افغان هاي این منطقــه برعکس غربت ها از فرهنگ 
بســیار بســته اي برخوردارند که به ایــن دلیل واقعا 
فرزندانشان و به ویژه دخترانشــان را تحت فشار قرار 
مي دهند . یا مثــلا مردها در خانواده هــاي افغان به 
قدري سخت کوش هســتند که اغلب در سنین پایین 
ازکارافتاده مي شوند. این تفاوت ها بین این دو قومیت 
در اکثر موارد بســیار بالاســت که منجر به اختلاف و 
درگیري میان آنها مي شــود و هرکــدام به نوبه خود 
ســعي دارند از ایجاد ارتباط خانواده و فرزندانشان با 

«غیر» جلوگیري کنند».
برخــلاف نیــت اولیه ما بــراي تهیه گزارشــي از 
وضعیت زندگي غربت ها از زبان خودشان، این هدف 
به دلایل پیش گفته محقق نشد و چنانچه روشن است، 
اطلاعات ارائه شده در این گزارش نیز از آنجا که از زبان 
غیرغربت ها تهیه شده اســت، ممکن است با تجربه 
زیســته و واقعیات زندگي آنها منطبق نباشد یا حاوي 
اغراق  و بزرگ نمایي هایي از زندگي  واقعي آنها باشد. 
باوجوداین آنچه روشــن است، این است که غربت ها 
با وجود کثرت جمعیت و مدت طولاني سکونتشــان 
در این کشور همچنان به معناي واقعي کلمه مطرود 
و محــذوف از جامعــه کل به حســاب مي آیند. این 
طردشــدگي را از نام  آنها، از انزواي خودخواسته شان 
و از منزوي سازي آنها توسط جامعه مي توان دریافت. 
جنبه هاي گوناگون این طردشــدگي یکدیگر را تشدید 
مي کننــد و باعث تعمیق انزواي این اقلیت از جامعه 

و افزایش آسیب هایشان مي شود. 

ادامه از صفحه 12

نامه ایران به دبیر کل یونسکو 
درباره تهدید رئیس جمهوري آمریکا

شــرق: پس از تهدید رئیس جمهــوري آمریکا به  �
تخریب مراکز فرهنگي جمهوري اســلامي ایران، دبیر 
کل کمیسیون ملي یونســکو- ایران دراین باره به دبیر 
کل این نهاد جهاني نامه اي اعتراضي نوشــت.در متن 
نامه «حجت االله ایوبي» خطاب به «اودري ازوله» آمده 
است: «همان طورکه مستحضرید رئیس جمهور ایالات 
متحده آمریکا در اقدامي شــگفت آور و غیرمتمدنانه 
در توییــت مــورخ ۱۵ دي مــاه ۱۳۹۸ مکان هاي مهم 
فرهنگي تمدن چندین هزار ســاله ایراني را تهدید به 
تخریــب و نابودي کرده اســت. به خوبي مي دانید که 
براساس مصوبه ســازمان ملل متحد این اقدام ناقض 
هنجارهاي بنیادین جامعه جهاني به شمار مي رود». 
ایوبي ادامه داد: «متأســفانه در دهه گذشــته جهان 
شــاهد ظهور گروه هاي افراطي مانند داعش است که 
با چنین اندیشــه هاي خطرناکــي ضربه هایي کاري و 
جبران ناپذیر به میراث فرهنگي بشــري در کشورهاي 
منطقه مــا وارد آوردند. آنها با تخریب بناهاي تاریخي 
و کهــن، فرهنگ و تمدن بشــري را مــورد هدف قرار 
دادند. اینک که به برکت فداکاري و جان فشاني مردم 
منطقه و رشــادت هاي سردار شــهید قاسم سلیماني 
ریشه داعش در منطقه خشکانده شد، تفکر و اندیشه 
خطرناک داعش به زبان رئیس جمهور آمریکا بازتولید 
مي شــود». دبیر کل کمیســیون ملي یونســکو- ایران 
درباره نوشــته هاي اخیر ترامپ در توییتر هم نوشت: 
«رهبــر یکي از بزرگ ترین کشــورهاي جهان به وضوح 
نمــاد حمایــت همه جانبــه از گروه هــاي افراطي در 
تخریب میراث فرهنگي کشورهاست و مجوزي است 
براي ادامه این کار در آینده». ایوبي از دبیر کل یونسکو 
خواســت: «با توجه به نقش کلیدي یونسکو در حفظ 
میراث فرهنگي و با تأکید ویژه بر کنوانسیون ۱۹۵۴ حفظ 
میراث فرهنگي در جریان جنگ مسلحانه و همین طور 
در راســتاي رسالت اصلي یونسکو که استقرار صلح و 
ترویج هم زیستي مســالمت آمیز میان ملت هاست، از 
سرکار عالي خواستارم، ضمن محکوم کردن این اقدام، 
افــکار عمومي را از خطرات چنین رفتارهایي آگاه کند. 
بي گمان جامعــه فرهنگي، نخبگان و دوســت داران 
تاریــخ و فرهنگ جهان، منتظر اعلام موضع مناســب 
ســازمان علمي و آموزشي یونسکو به عنوان مهم ترین 

سازمان فرهنگي جهان هستند».

دیده بان حقوق بشر: 
تهدید ترامپ علیه مراکز فرهنگي 

ایران جنایت جنگي است
شرق: دیده بان حقوق بشر اعلام کرد «تهدید علني  �

دونالد ترامپ، رئیس جمهوري آمریکا، براي حمله به 
مراکز مهم فرهنگي در ایران در صورت اجرائي شدن، 
جنایت جنگي است». دیده بان حقوق بشر در مطلبي 
که در تارنماي اینترنتي این سازمان منتشر شد، افزود: 
«دولت آمریــکا باید فورا تصریح کنــد که همواره به 
قوانین جنگي بین المللي پایبند است».«آندرا پراسو»، 
قائم مقام مدیر دیده بان حقوق  بشر سازمان ملل گفت: 
«ترامپ باید علنا تهدیدهاي خود را علیه دارایي هاي 
فرهنگي ایران پس بگیرد و به طور شــفاف اعلام کند 
که مجوز یا دســتور جنایت جنگي را صادر نمي کند. 
وزارت دفاع آمریکا نیز باید به طور آشکار بر تعهد خود 
براي پیــروي از قوانین جنگي و تبعیت از دســتورات 
نظامي قانونــي تأکید کند». قوانیــن جنگي حملات 
عمــدي به اهداف غیرنظامي و اســتفاده از آنها براي 
اهــداف نظامــي را منع مي کند. اشــیا داراي اهمیت 
فوق العاده بــراي میراث فرهنگي مــردم نباید هدف 
حملات قرار گیرند.ماده ۵۳ پروتکل اول کنوانســیون 
ژنو هــر گونه اقدامــات خصومت آمیز علیه اشــیای 
فرهنگي را منع مي کند و از جمله مانع تبدیل شــدن 
این اشیا به اهداف تلافي جویانه مي شوند. آمریکا عضو 
کنوانســیون پراگ در زمینه حفاظت از اموال فرهنگي 
در درگیري هاي مســلحانه است که چنین حملاتي را 
منع مي کند. بر اساس قوانین جنگي، افرادي که دستور 
حملات عمدي به اشیای غیرنظامي را مي دهند یا در 
این حملات شــرکت مي کنند، مرتکب جنایت جنگي 
شده اند.   این گزارش افزود: «تهدید ترامپ علیه میراث 
فرهنگي ایران بازتاب بي توجهي گســترده تر دولت او 
به مســائل حقوق  بشر است. تحریم هاي اخیر آمریکا 
مانع دسترســي مردم عادي این کشــور به داروهاي 
ضروري شده اســت. تهدید اخیر آمریکا براي حمله 
بــه دارایي هاي فرهنگي ایران احتمــالا این دیدگاه را 
نــزد ایراني ها تقویت مي کند که آمریکا توجه چنداني 
به ســلامت و رفاه آنها ندارد». پراسو همچنین گفت: 
«تهدید ترامپ بــراي حمله به میراث فرهنگي ایران، 
بي توجهــي او بــه قوانیــن جنگي جهاني را نشــان 
مي دهد. ترامپ بــا خــودداري از محکوم کردن قتل 
بی رحمانه «جمال خاشــقجي»، نویسنده سعودي یا 
بخشــش جنایت کاران جنگي محکوم شــده، کمترین 
توجه را به حقوق  بشــر به عنوان بخشــي از سیاست 
خارجي آمریکا نشان داده است». ترامپ در جدیدترین 
اظهــار نظر خــود در توییتــر تهدید کرده کــه ۵۲ اثر 
تاریخي و فرهنگي ایران را نابود مي کند. این تهدید او 
با واکنش هاي بسیاري مواجه شد و انتقادهاي فراواني 
را برانگیخــت. خبرنگاران آلمانــي، تهدید ترامپ به 
هدف قــراردادن میــراث فرهنگي ایران را بــا «اقدام 
وحشــیانه طالبان در ازبین بردن ایــن بخش ها و آثار 
هنري افغانستان» مقایســه کردند.«کریس مورفي»، 
سناتور دموکرات آمریکایي در واکنش به تهدید ترامپ 
در توییتر نوشت: «هدف قراردادن غیرنظامیان و مراکز 
فرهنگي همان اقدامي اســت که تروریست ها انجام 

مي دهند. این یک جنایت جنگي است».

خبر
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 انتقــال آثار بــه گنجینه و آماده ســازي فضاي موزه 
نیز نیاز بــه زماني چند ماهــه دارد. فضاي گالري ها 

به عنوان گنجینه موقت تجهیز شده و باید به وضعیت سابق بازگردد.
 یکي از بحث ها درباره ســاختار اداري موزه اســت. در دوره اي افرادي  �

چون «یعقوب امدادیان» بودند که در عین اینکه هنرمند بودند، کارمند موزه 
هم بودند و توانایي کارشناســي هنري و دبیري نمایشگاه ها را هم داشتند؛ 
اما از دوره احمدي نژاد به بعد موزه تلاش نکرد کارشناســان هنري تحویل 
جامعه بدهد! همیشه دبیران نمایشگاه از بیرون موزه مي آمدند. درحالي که 
کســاني که در موزه کار مي کنند، باید با مسائل هنري آشنایي داشته باشند. 

شما براي رفع این مشکل چه کرده اید؟
موزه وقتي شکل گرفت، زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر نبود و هیئت امنایي 
اداره مي شــد. بعد از انقلاب و تغییــر ســاختارهاي اداري، زیر نظر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي و بعد زیر نظر مرکز هنرهاي تجسمي مي رود که به 
نظرم اشتباهي است که از ابتدا انجام شده است. شاید آن زمان چون نقاشي 
نمایــش مي دادند، فکر کردنــد باید زیر نظر مرکز هنرهاي تجســمي برود؛ 
درصورتي کــه موزه هاي مدرن و معاصر در دنیــا فعالیت هاي فرامدیومي 
دارنــد و در حوزه هاي گوناگون معماري، موســیقي، نمایش، مد و ســینما 
فعالیــت مي کنند. اصولا موزه ها هســتند که جریان پیش برنــده در حوزه 
فرهنــگ و هنر را برنامه ریزي و هدایت مي کنند. از این رو اگر دولتي باشــند 
زیر نظر بالاترین مقام فرهنگي یا هنري فعالیت مي کنند. حتي موزه هایي که 
خیلي بزرگ هستند، رئیس موزه توسط رئیس جمهور یا نخست وزیر منصوب 
مي شــود.  این نکته را به لحاظ استانداردهاي موزه اي مي گویم. وقتي براي 
موزه این اتفــاق مي افتد، مي تواند به راحتي براي خــودش چارت موزه اي 
تهیه کند. کما اینکه قبلا هم داشته، هرچند خیلي کافي شکل نگرفته بود. 
ولي در ســال هاي اخیر فضاي موزه بیشــتر چارت اداري پیدا کرده تا چارت 
موزه اي. یعني وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي نیرو را با اســتانداردهاي 
خودش اســتخدام مي کند نه اســتانداردهاي موزه؛ مثلا اگر مي خواســته 
کارشــناس هنري بگیرد، از موزه نپرسیده کارشــناس چه ویژگي هایي باید 
داشته باشد. الان موزه به مراتب بیشتر از قبل انقلاب نیرو دارد اما دچار فقر 
نیروي تخصصي است؛ چون خودش در جذب نیروهایش نقشي ندارد. در 
سال هاي اخیر چارت  ســازماني را در کل وزارتخانه تغییر دادند. بدون نظر 
موزه ساختار سازماني را تغییر دادند. چون یک آدم آنجا نشسته و فکر کرده 
مي تواند به جاي همه بخش ها تصمیم بگیرد! بنابراین چارت رسمي ای که 
ابلاغ کردند، باز مبتني بر نیازهاي موزه نیست. چند ماه قبل گزارش مفصلي 
درباره عملکرد موزه نوشــتم که مــوزه به چه بخش هایي نیــاز دارد. این 
موضوع بســیار مهم است. حتما مي دانید موزه ها در تولید محتوا و تحقیق 

حتي از دانشگاه ها جلوتر هستند.
 یکي از مشکلات موزه، نبود روابط عمومي تخصصي است. قصد ندارید  �

تغییراتي دهید؟
روابط عمومي موزه نیز چون سایر بخش هاي موزه است. مدیر موزه امکان 
جــذب نیرو ندارد و این کار بایــد از طریق وزارتخانه اصلاح شــود که نیاز به 
همیــت جمعي در معاونت هنري و مرکز هنرهاي تجســمي دارد که بگویند 
موزه هنرهاي معاصر باید بر مبناي این چارت ســازماني فعالیت کند و اجازه 
دهند نیروهایي را که قرار است بیایند، خودمان انتخاب کنیم. طبق روال قانوني 
زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستیم و نیرو باید از آن طریق وارد 

شود اما نیرو را باید خود موزه بتواند انتخاب و پیشنهاد دهد.
 آیا با وضعیت موجود، واحدهاي موزه را تغییر مي دهید؟ �

در دوره جدیــد ایــن اتفاق مي افتــد و واحدها تغییر نام دارند و شــاید با 

نام قبلي فعالیت نکنند. به صورت ســنتي در موزه بعــد از رئیس مهم ترین 
نقش هاي موزه، مدیر هنري و موزه دار یا نمایشــگاه گردان ارشد است که موزه 

سال هاست فاقد این جایگاه ها و افراد متناسب براي آنها است.
 ممکن است پست سازماني بگذارند؟ �

الان ندارنــد! اما در نامه اي کــه ارائه داده ایم، درخواســت کرده  ایم. باید 
براســاس نیاز موزه تعریف شود و نیازمند این است که معاونت امور هنري و 
مرکز هنرهاي تجسمي هم از این مسئله حمایت کنند که روال موزه با سیستم 
اداري متفاوت است و باید افراد متفاوتي در آن فعالیت کنند. دلیل اینکه موزه 
مجبور اســت از بیرون براي نمایشــگاه ها «کیوریتور» بیاورد، این است که این 
تــوان در داخل موزه وجود ندارد. در این دوره کاري برنامه هایي تدارک شــده 
است که کیوریتورها که از بیرون به داخل موزه مي آیند، در کنار کارمندان موزه 
کار کنند. چون کیورتوري پروسه اي است که نیازمند تخصص و تجربه است و 
افراد بایــد از ابتداي مرحله مطالعاتي یک پروژه در کنار یک کیوریتور آموزش 
را آغاز کنند. در این دوره تیم چندنفره اي هستند که این پروسه را با افرادي که 
از بیرون به مجموعه کمک مي کنند، طي مي کنند که در نهایت بتوانند بعدها 
نمایشگاه را از صفر تا صد طراحي و اجرا کنند که البته این کار نیازمند خلاقیت 
نیز هست. چون «کیوریتوري» نیز هنر است. هنري که مي تواند آثار هنري خلق 
شــده را به صورت یک فرایند به مخاطب بنمایاند و حتي در نمایشــگاه هاي 
انفرادي به شناخت بیشتر هنرمند و اثرش کمک کند. از این رو نیازمند خلاقیت 
و توانایي و دانش هنري اســت که مثل استعداد موسیقي و نقاشي بخشي از 

آن خدادادي است.
 چرا موزه سایت دوزبانه ندارد؟ �

با راه اندازي موزه حتما این کار انجام خواهد شد.
  اخیرا خبري شــنیدیم که کتابي از آثار موزه در خارج از کشور و ازسوی  �

فرح پهلوي منتشر شده اســت و کلي هم مراسم گرفته اند و پوشش خبري 
داده اند. موضوع چه بود؟

 «layout» کتــاب را دیده ام. نه محتواي تخصصي خوبــي دارد و نه حتي
و صفحه بندي مناســبي دارد. بیشتر کتاب سیاسي است تا هنري. عکس هاي 
موجود در کتاب ســه دسته هســتند؛ عکس هایي که کارهاي ادیشن دار موزه 
هســتند مثلا آثار «هنري مور» که در باغ مجسمه نصب شده، ادیشن دار است. 
اثري از «هنري مور» که در آن کتاب چاپ شده متعلق به موزه نیست. رنگش 
هم فرق دارد. دسته دوم عکس هایي هستند که از روي آثار زماني که در موزه 
به نمایش گذاشته اند عکاسي شده اند که برخي در نمایشگاه «مسافران برلین- 
رم» است. سومین دسته آثاري هستند که اینترنتي اند و کیفیت به شدت پاییني 
دارند؛ در حدي که تصاویر داراي وضوح نیســتند و رنگ ها به شدت غیرواقعي 
اســت و براي کتابي در آن ابعاد عجیب است. بیشتر کارهاي امپرسیونیست و 
اکسپرسیونیست ها این گونه هستند؛ برای مثال کاري داریم از «ادوارد وُیار» به 
نام «ورودي ویلا» که آن را بزرگ چاپ کرده اند که تصویر از دست رفته است. یا 
اثر «ترینداد فرناندز» از «کس ون دونگن» که آن قدر بي کیفیت اســت که رنگ 
با اصل کار کاملا مغایرت دارد. کتاب بســیار بي کیفیتي به لحاظ هنري اســت 
هرچند به لحاظ کاغذ و صحافي و جعبه ســازي، کتاب خوبي است. آثار موزه 
در این کتاب محملي هستند براي تمجید شخصیت هاي ارشد قبل از انقلاب، 
به ویژه شخص فرح پهلوي! مي توانم قطعا بگویم که هیچ کدام از عکس ها از 
موزه بیرون نیامده و عکس ها ربطي به عکس هاي موزه ندارد. مثلا کار «دانالد 
جاد» سال ها در فضاي موزه به عنوان یک کار ثابت نصب بوده است و امکان 
عکاســي از آن هم براي بازدیدکنندگان وجود دارد. مخاطب آگاه که کتاب را 

مي بیند متوجه این نارسایي ها و ضعف کتاب مي شود.
 در مقطعي از دولت احمدي نژاد وارد موزه شــدید و رئیس موزه بودید.  �

رفتید و دوباره برگشــتید و بعد با آقاي ملانوروزي به عنوان معاون ایشان 
دچار اختلاف شدید. علت چه بود؟

آدم هــا گاهي دچار اختلاف مي شــوند. اختلاف در سیســتم هاي اداري و 
اجرائي چندان عجیب نیســت. دو ســال با هم کار کردیم و در سال ۹۴ امکان 
ادامه همکاري وجود نداشت. در این شرایط افراد باید مسیرشان را از هم جدا 
کنند. البته از من هم خواستند که بروم. ایشان رئیس بود و من معاون. پس من 

باید مي رفتم. بنابراین به هنرستان هنرهاي زیبا رفتم.
 در حال حاضر از شرایط موزه راضي هستید؟ �

موزه تنها علتي بود که باعث شــد هنرســتان را ترک کنم. برنامه اي براي 
هنرستان داشتم که تمایل نداشتم نیمه تمام رها شود. آمدنم هم با کش و قوس 
همراه بود و چند ماه طول کشــید تا مجاب شــوم که برگــردم. موزه هنرهاي 
معاصر تهران آن قدر براي همه ما عزیز است که خلاف مروت به نظر مي رسد 
که بگویند موزه احتیاج دارد و شما کمک نکنید. با تغییراتي که در سطح وزیر 
اتفاق افتاده بود، تغییراتي در معاونان و مدیران کل نیز انجام شد و قرار بر آن 
بود که رئیس موزه نیز تغییر کند. من هم مدتي در موزه نبودم و خبر نداشــتم 
دقیقا داخل موزه چه خبر اســت. گفتند حتما به این تغییر نیاز اســت. پس از 
چندی نگراني هایي که دوســتان در معاونت هنري و مرکز هنرهاي تجسمي 
داشــتند موجب شد که بپذیرم و بیایم. در یک سال گذشته که در موزه هستم 
عملا نمایشــگاه نداشته ایم ولي کار ارزنده اي که انجام مي شود، پژوهش هاي 
موزه اســت. یک بخش درباره گنجینه اســت. هیچ دوره اي اطلاعات موثقی 
درباره آثار نداشــتیم. با وجود اینکه آثار بوده یا اطلاعات دقیق در مورد همه 
آثار نداشتیم یا اطلاعاتمان درباره تکنیک یا ابعاد آثار درست نبود. در این دوره 
خوشبختانه همه کارها عکاسي شده اند . البته همه عکس ها حرفه اي نیستند. 

اما الان از همه کارهاي موجود در موزه تصویر داریم.
 چند اثر در موزه موجود است؟ �

عددي که اخیرا آقاي مظفري گفتند درست است اما بعد از بالا آمدن سایت 
و بازشدن موزه تعداد آثار را به دقت اعلام مي کنیم. برخي کارها چند قطعه اي 
هستند ولي یک کار به حساب مي آید. اعلام مي کنیم چه تعداد به لحاظ شماره 
امــوال و چه تعداد به لحاظ شــمارش آثار در موزه اثر وجــود دارد. در تمام 
دنیا تاریخچه اثر مهم اســت و شــما موظف اید اگر پژوهشگري این اطلاعات 
را خواســت در اختیارش بگذارید. الان در حال کار هســتیم که مشخص شود 
فلان کار خارجي از کجا و به چه قیمتي خریداري شــده و اگر نمونه اي از آن 
در دوره هاي اخیر فروش رفته چه قیمتي بوده است. یک بخش هم به تغییر 
نگرش موزه در یک ســال گذشــته پرداختیم که موزه در صورت بازگشایي دو 
بخش خواهد داشت. یک بخش از گالري یک تا هفت که بخش اصلي موزه 
اســت و بعد گالري هشــت و نه موزه که قرار است نمایشگاه متفاوتي داشته 
باشد. به جریانات، اتفاقات یا افرادي مي پردازد که موزه باید به آنها مي پرداخته 
ولي بنا به دلایلي نپرداخته اســت. مثلا هنرمندي که تشخص موزه اي داشته 
ولي امکان اینکه نمایشگاهش کل موزه را درگیر کند وجود نداشته یا به صلاح 
نبوده است؛ یا اینکه مواد و متریال مورد نیاز براي نمایشگاه بزرگ را در اختیار 
نداشــتیم. همچنین جریاناتي اســت که مســتقیما موزه اي نیستند ولي روي 
هنر کشور تأثیر گذاشــته اند . مثلا مجله «خروس جنگي» که در دوره اي آقاي 
ضیاپور منتشــر مي کنند و به لحاظ نگرش در جریان هنر کشور تأثیرگذار است. 
یا «تالار هنر ایران» که بعدا تالار «قندریز» شــد. اینها اتفاقاتي هستند که موزه 
باید به لحاظ تاریخي به آنها بپردازد و نقش شــان را در پیشرفت و توسعه هنر 
در ایــران بگوید. اما براي این کارها نمي توان کل موزه را اختصاص داد. درباره 
ســینماتک هم با دوســتاني صحبت کرده ایم که برنامه هاي جدید بدهند و با 

بازگشایي موزه برنامه هاي جدید هم اعلام خواهد شد.

اثري نیست که از گنجینه موزه خارج شده و برنگشته باشد
ادامه از صفحه 10

شرق، ســامان موحدي راد: دو ماه و سه روز پس از 
آنکــه محمدنعیم امیني فرد  در تذکري شــفاهي در 
مجلس شــوراي اســلامي وزیر راه و شهرســازي را 
مخاطب قرار داده بود و از وضعیت اسف بار جاده ها 
در سیســتان و بلوچســتان و حجم بالاي تصادفات 
گفته بود، خودش قرباني یکی از همین تصادف هاي 
جاده اي شــد و در جاده خاش-زاهدان جان باخت. 
به ایــن ترتیب، یک از بزرگ تریــن منتقدان وضعیت 
جاده هاي این استان پهناور جنوب شرق ایران از میان 
ما رفت چراکه اگر لابه لاي اخبار جســت وجو کنید، 
مي بینید  بیشــترین حجم انتقاد از مســئولان درباره 
وضعیت جاده هاي اســتان سیستان و بلوچستان در 
دو ســه ســال اخیر مربوط به محمدنعیم امیني فرد 
و ســخنراني هایش اســت؛ انتقاداتي کــه البته راه 
بــه جایي نبــرد و ســرانجام جان او را هــم در کنار 
ســایر شــهرونداني که ســالانه در این جاده ها جان 
مي بازند، گرفــت؛ جاده هایي که بنابــر آمار بالاترین 
رتبه مرگ ومیر در میان جاده هاي کشــور را در اختیار 
خــود دارند و بنا بر گفته مرحوم امیني فرد، ســالانه 
بخــش زیادي از نخبگان اســتان را هم به کام مرگ 

مي کشانند.
نطق معروف؛ دو ماه پیش از حادثه

حوالي ســاعت سه بامداد روز ۱۶ شهریور امسال 
اتوبوســي در کیلومتر ۹ جاده ایرانشــهر- بمپور در 
بزرگراه «شــهید فتح مــرادي» توقف کــرد تا ۹ نفر 
از مســافرانش را پیاده کند. آنهــا همه اعضای یک 
خانواده بودند. کمي بعد از پیاده شدن از اتوبوس  یک 
پژو ۴۰۵ که با ســرعت بالا در حرکت بود، با این گروه 
از عابران پیاده ایســتاده در حاشیه جاده برخورد کرد 
و هشت نفر از اعضاي این خانواده جان باختند. این 
یکي از چندین و چند تصادف دردناکي اســت که در 
سال هاي اخیر در جاده هاي سیستان و بلوچستان رخ 
داده اســت. این تصادف در کنار آمار بالا و وحشتناک 
مرگ ومیر در جاده هاي اســتان سیستان و بلوچستان 
موجب شــد  ۱۲ آبان ماه امسال مرحوم محمدنعیم 
امیني فرد در تذکري شــفاهي به وزیر راه از وضعیت 
ایــن جاده ها انتقاد کند؛ ویدئویي که این روزها و بعد 
از مرگ او در همان جاده ها در شبکه هاي اجتماعي 
وایرال شده اســت.  او در تذکر شفاهي خود خطاب 
به وزیر راه و شهرسازي گفته بود: وضعیت اسفناک 
راه ها در استان سیســتان و بلوچستان و به خصوص 
در محور چابهار کــه به عنوان یک محور ترانزیتي از 
آن استفاده مي شود، باعث خســارات جاني و مالي 

زیادي به مردم منطقه شــده اســت. به دلیل وضع 
نامناســب راه هاي مواصلاتي اســتان، ۳۵ نفر جان 
خود را از دست داده اند که هشت نفر آنها از اعضاي 
یــک خانواده بودند. وي پیش تر هم نســبت به آمار 
بالاي مرگ ومیر در جاده هاي سیســتان و بلوچستان 
واکنش نشــان داده بود. در تیرماه ســال گذشــته او 
در گفت وگــو با خبرگــزاري خانه ملــت گفته بود: 
تلفات جاده اي در کل کشــور ســالانه رقمي معادل 
۱۶ هزار نفر اســت و این در حالي است که در استان 
سیســتان و بلوچســتان با وجود جمعیت پایین سه  
میلیون نفري استان، تلفات جاده اي  هزار نفر در سال 
اســت که آمار بالایي است. متأســفانه یکي از نکات 
غم انگیز در تلفات جاده اي استان، ازدست دادن قشر 
تحصیل کرده در این تصادفات است که شاید به دلیل 

نبود اشتغال چنین فاجعه اي رخ مي دهد.
آمــار  جــدول  صــدر  در  بلوچســتان  و  سیســتان 

تصادفات و تلفات کشور
در چند ســال اخیر جریان ســفرهاي توریستي به 
استان سیستان و بلوچســتان رشد قابل توجهي پیدا 
کرده اســت. براي مثال، در نوروز امســال بنا بر گفته 
مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دســتي و گردشگري 
سیســتان و بلوچســتان، ورود مســافر نــوروزي به 
این اســتان در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل ۱۹ 
درصد افزایش یافته بود. اما حتي این هجوم مســافر 
و گردشــگر هم موجب نشــد تحولــي در وضعیت 
جاده هــاي این اســتان رخ دهد. چنان کــه همچنان 
این اســتان در صدر جدول آمار تصادفات جاده اي در 
ایران قــرار دارد. مدیرکل اداره راهداري و حمل ونقل 

جاده اي سیستان و بلوچستان با اشاره به این موضوع 
اعلام کــرد: ۱۶ نقطه حادثه خیــز در محور ها وجود 
دارد کــه از ایــن تعــداد هفت نقطــه حادثه خیز در 
شهرســتان خاش قرار دارند که چهار مورد براي رفع 
مورد تأیید سازمان مربوطه قرار گرفته است. سیستان 
و بلوچســتان در صدر جدول آمار تصادفات و تلفات 
کشــور اســت که ۳۰ درصد از علت ایــن تصادفات 
تخطــي از ســرعت مطمئنه اســت  که متأســفانه 
اســتان ما در این شــاخص نیز در کشــور اول است. 
همچنین در آذر ســال جاری هم ســومین نشســت 
کارگــروه پیشــگیري از تصادفات و ســوانح رانندگي 
استان سیستان و بلوچستان برگزار شد که محمدعلي 
حمیدیان، یکي از سخنرانان این نشست، گفت: فوت 
۶۵۷ نفر در تصادفات در استان سیستان و بلوچستان 
آن هم در هفت ماه رقم تقریبا بالایي اســت که باید 
بــر روي آن تمرکز کرده و تــلاش کنیم تا کاهش پیدا 
کند. شهرســتان هاي ایرانشــهر، زاهدان و ســراوان 
به ترتیب جزء حوزه هاي پر تکرار تصادفات هستند که 
لازم است مسئولان درباره این موضوع توجه بیشتري 
داشته باشــند. همچنین در بحث تصادفات روستایي 
هم متأســفانه رشــد داشــته ایم و بر اســاس برآورد 
انجام شده ۵۵ درصد تصادفات روستایي گزارش شده 
است که آموزش دهیاران و روستاییان در کاهش این 

رقم مؤثر خواهد بود.
قاچاق سوخت تشدیدکننده وضعیت

اســتان  در  ســوخت  قاچــاق  بــالاي  حجــم 
سیستان و بلوچســتان علاوه بر همه آسیب ها و آفاتي 
که دارد، در میزان تصادفات جاده اي در این اســتان 

از یک ســو و همچنین میزان مرگ و میر ناشــي از این 
تصادفات هم بســیار مؤثر است. تیر سال جاری بود 
که یک خودروي ســواري پژو پارس حامل ســوخت 
قاچاق در مســیر ایرانشــهر – بزمان با یک اتوبوس 
تصــادف کرد که منجر به در آتش ســوختن شــش 
نفر شــد. در همــان زمان که این تصــادف رخ داده 
بــود، مرحوم محمدنعیــم امیني فــرد در گفت وگو 
بــا خبرگزاري خانه ملت با اشــاره بــه این تصادف 
عنــوان کرده بود: قطعا این تصــادف اولین و آخرین 
حادثــه اي نخواهد بود که در یــک طرف ماجرا یک 
خودروي قاچاق ســوخت وجــود دارد و براي حل 
ریشــه اي این مسئله نیاز اســت که یک برنامه ریزي 
جامــع و زیربنایي داشــت. نماینده مردم ایرانشــهر 
در مجلس شــوراي اســلامي با بیــان اینکه نظارت 
مقطعي بــر جاده ها در کوتاه مــدت مي تواند اثرات 
مقطعي داشته باشد، افزود: موضوع قاچاق سوخت 
را باید از چند جنبه بررســي کرد که یکي از مهم ترین 
فاکتورهاي آن بــي کاري جوانان اســت. از عجایب 
روزگار البته این بود که امیني فرد خودش در تصادف 
با یک خــودروي پراید حامل ســوخت قاچاق جان 
باخــت. با این حال همچنان جریان قاچاق ســوخت 
در جاده هاي این اســتان خودروهاي سواري کوچک 
را بــه بمب هاي متحرکي تبدیل کرده اســت که یک 
تصادف ســاده را مي تواند به یــک انفجار دلخراش 
تبدیل کند. در جریان ســهمیه بندي و افزایش قیمت 
بنزین در آبان ۱۳۹۸ یکي از دلایل این افزایش قیمت 
را تلاش براي کاهش میزان قاچاق سوخت در ایران 
عنــوان کردند؛ امــا به گفته دبیر کمیســیون نظارت 
بر مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچســتان، 
وضعیــت قاچاق ســوخت در این اســتان هنوز در 
مقایســه با قبل تغییري نکرده اســت. مجید محبي، 
دبیر کمیســیون برنامه ریزي، هماهنگي و نظارت بر 
مبارزه با قاچــاق کالا و ارز سیستان و بلوچســتان در 
گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت قاچاق ســوخت در 
استان سیستان و بلوچســتان گفت: وضعیت قاچاق 
ســوخت در سیستان و بلوچســتان در مقایسه با قبل 
تغییري نداشــته و حجم قاچــاق همان حجم زمان 
گذشــته اســت. همچنین بنا بر آمــاري که مدیر کل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي سیستان و بلوچســتان 
در پایان ســال ۱۳۹۷ منتشــر کرده بــود، تصادفات 
قاچــاق ســوخت و اتبــاع بیگانــه در جاده هــاي 
سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال قبل ۱۴ درصد 

رشد داشته است.

نماینده ایرانشهر که از وضعیت جاده هاي سیستان و بلوچستان انتقاد مي کرد، در یک حادثه رانندگي از دنیا رفت

فتاح: تمامي اسناد علوي تا پایان تصادف منتقد همیشگي تصادفات
سال آینده به مردم واگذار مي شود

مهر: رئیس بنیاد مســتضعفان از واگذاري تمامي  �
اســناد علوي به صاحبان آنها تا پایان ســال آینده خبر 
داد. «پرویز فتاح» درباره اســناد علوي گفت: «اســناد 
زمین هایي که رژیم شاه با قلدري از مردم گرفته و به نام 
خودشان کرده بودند، همان اسناد علوي هستند». او با 
اشاره به اینکه تاکنون ۸۵ هزار فقره از اسناد علوي به 
مردم واگذار شده است، تأکید کرد: «به تمامي این اسناد 
ســند ارائه مي شــود». رئیس بنیاد مستضعفان ادامه 
داد: «در واگذاري اســناد، مالکیت بنیاد مســتضعفان 
حذف و ســند به نــام افراد صادر خواهد شــد». فتاح 
درباره واگذاري تمامي اسناد علوي نیز گفت: «براساس 
هماهنگي هاي انجام شده سعي مي کنیم تا پایان سال 
آینده تمامي اسناد علوي را به صاحبانش واگذار کنیم». 
به گفته فتاح، پس از ثبت سند به نام مردم، زمین ها به 
ورثه منتقل مي شود و در این صورت براي خرید و فروش 

و ساخت وساز مشکلي نخواهند داشت.

جان لیمبرت خطاب به ترامپ: 
نمي خواهم بخشي از تصمیمات 
منفجرکردن تخت جمشید باشم

شــرق: جان لیمبرت، کارمند سابق سفارت آمریکا  �
در ایــران با انتقاد از تهدید نظامي اخیر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا علیه ایران دیــروز در گفت وگو 
با شــبکه MSNBC آمریکا گفت: «مــن نمي خواهم 
بخشــي از تصمیمات ترامــپ براي کشــتن مردم با 
منفجر کردن تخت جمشید باشم. آقاي رئیس جمهور! 
اگر صداي من را مي شــنوید لطفا خودتان را به خاطر 
من به زحمــت نیندازید». لیمبرت کــه خود در زمان 
تســخیر ســفارت آمریکا در ایران بود، دربــاره تهدید 
ترامپ که گفت به ۵۲ محل، به یاد ۵۲ گروگان حمله 
مي کند، خطاب به ترامپ گفت: «آقاي رئیس جمهور! 
اگر صداي من را مي شنوید، لطفا خودتان را به خاطر 

من به زحمت نیندازید».
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